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طلا در تیزاب پُرگویی
سارا آقا بابایان: در سینمای ایران تعداد کارگردانانی  �

که در آغــاز راه فیلم ســازی بتواننــد مقبولیت عام و 
خــاص را یکجا کســب کنند انگشت شــمار بوده اند و 
پرویز شــهبازی یکــی از نمونه وارترین آنهاســت که با 
فیلم کالت شده «نفس عمیق» طعم چنین توفیقی را 
چشــید. اما آنچه در ادامه مسیر شهبازی جلب توجه 
می کند رنگ باختــن توازن آنجا که در اجرا دســت به 
خلق اتمســفر و فضا زده، همچون مالاریا از شلختگی 
فیلم نامــه ضربه خورده و جایی کــه قصه پروپیمانی 
داشــته در مرحله اجرا کُمیتش لنگ اســت؛ از جمله 

ساخته آخرش طلا.
در طلا نیز مشــابه عمده آثار شــهبازی با یک درام 
جوانانــه مواجهیــم که متناســب با ســبک و رویکرد 
فیلم ســاز، روایــت نمایشــی را با انرژی جنبشــی بالا 
در داســتان گویی و ضرباهنگــی ســریع در تدوین آغاز 
می کنــد. امــا این تحرک قصــه به جای اینکــه در پی 
قابل تعقیب کردن گردش روایت برای مخاطب باشــد 
شــبیه حکایت گری اســت که یک نفس باید در زمانی 
کوتــاه قصه پرجزئیاتی را تعریف کنــد در نتیجه بدون 
پیش زمینه سازی و مقدمه چینی فقط از رخدادی روی 
رخداد بعدی می جهد تا از گره گشــایی جــا نماند، در 
نتیجه روایت به معنای چگونگی ســیر وقایع تبدیل به 

چسباندن اول و آخر قصه شده است.
در پلات اولیه، موقعیــت محوری طلا برانگیزاننده 
است اما در فیلم، فربه کردن پلات به بهانه حفظ رویه 
علت و معلولی، رخداد و کشمکش ها به نحوی چیده 
شده است که قابلیت آن پلات بالفعل نشده و به بیان 
ساده تر اجرا از متن عقب تر افتاده و درپی متن می دود. 
شــروع فیلم موقعیت را تشریح و کاراکترها را معرفی 
می کنــد و مخاطــب را از همان ابتدا بــه درون جهان 
داســتان راه می دهد ولی برای عقب نماندن از روایت 
زنجیره وقایع فیلم نامه، از برخــی بُن مایه های جذاب 
داســتان که حاوی ویژگی های درام ساز است، سرسری 
عبــور می کند. چنان کــه فیلم در پــردازش رابطه بین 
شخصیت ها و پشتوانه سازی روایی و نمایشی به منظور 
ایجاد منطق رفتاری آنها کم گذاشــته و روابط در فیلم 
یک طرفه و ناقص ترســیم می شوند؛ برای مثال معلوم 
نیست این جمع چهارنفره شرکای سوپ فروشی چگونه 
شکل گرفته اســت یا رفاقتشــان چه قدمتی دارد و تا 
انتها مشخص نمی شود دلبستگی یک جانبه دریا (نگار 
جواهریان) به منصور (هومن سیدی) به رغم لاقیدی و 
پنهان کاری هایش ریشه در کدام وجه اشتراک شان دارد 
و به همین ســیاق تعهد پایمردانه منصور به احوالات 
بــرادرش از کجا آب می خــورد که بــرای مُچ گیری از 
همسر ســابق وی یا نجات طلا (فرزند بیمار برادرش) 
این طور به آب و آتش می زند و چرا تمام حمیت منصور 
معطوف برادرزاده اش شده ولی نسبت به دریا منفعل 
اســت؟ فیلم بازه زمانی را که بایــد مصروف پرداخت 
ایــن روابط با نمایــش عینی ابعاد مختلفشــان و رفع 
کمبودهــای روایت می کرد در شــتاب وقوع کنش ها و 
واکنش های بعضا ناضروری هدر داده اســت. بسیاری 
از خرده  پیرنگ هــای خنثــی کــه صرفا جــز خاصیت 
دوباره گویی در قبال معرفی رفتار و شناسه  شخصیت ها، 
کارکرد دیگری داخل درام ندارند و چنانچه اشــاره شد 
تنها برای شکل دادن مشی منطقی داستانی فیلم طرح 
می شوند؛ همچون ماجرای بازپرداخت قرض لیلا (طناز 
طباطبایی) که از حســاب محل کارش برداشته که در 
ظاهر نقطه عطف دوم فیلم نامه اســت ولی در عمل 
خاصیت مرســوم یک نقطه عطف را نداشته و تأثیری 
روی پیشبرد نهایی درام نمی گذارد چراکه با پیش فرض 
شــیفتگی بی حدوحصر دریا به منصور، حتی بدون نیاز 
به دلیل تراشــیدن این نقطه عطف، بی کاری منصور و 
شــرایط برادرزاده اش کفایت می کرد تا نقشــه سرقت 
از اندوختــه پدر به ذهــن دریا خطور کنــد. این اصرار 
روی نمایش چیدمــان وقایع فیلم نامه، حتی گاهی به 
دست کم گرفتن تماشاگر انجامیده است: در شرایطی که 
کامــلا قابل حدس اســت  در آن زیرزمین منصور همه 
دلارها را به جیب بزند، راه های دیگری برای کشــاندن 
پای پلیس به ماجــرا و توجیه گریز منصور موجود بود 
تا اینکه نیازی به شــکایت پدربزرگ مشــاعرباخته دریا 
نباشــد، در حالی که فیلم نامه با معرفی این شخصت 

یک خرده پیرنگ اطاله گر به روایت افزوده است.
از آنجــا که طلا در کارنامه شــهبازی بیش از همه 
آثارش به «دربند» شــبیه اســت، مقایسه این دو مفید 
خواهد بود؛ آنچه روایت دربند را در مقام مقایسه با طلا 
منسجم تر نشان می دهد حفظ نقطه دید نازنین (نازنین 
بیاتی) از ابتدا تا انتها و همراهی بیننده در نضج گرفتن 
روابط و شکل گیری موقعیت ها بود، در حالی که در طلا 
روایت با انتقال بین محورهای متفاوتی پیش می رود که 
هم پوشانی هایی دارند  ولی در انتها درهم تنیدگی لازم 
را برای پایان بندی موازی پیدا نمی کنند. در مقام مقایسه 
در دربند همان طور که با گریز ســحر (پگاه آهنگرانی) 
و تأثیرگــذاری اش در موقعیت دراماتیک شــخصیت 
اصلی، دیگر سرنوشــتش موضوعیتی نداشت، در طلا 
هم می بایســت در همان ســکانس عوارضی و دست 
تکان دادن منصور از داخل اتوبوس، فیلم با یکی از دو 
شخصیت رهسپار می شــد و سراغ دیگری نمی رفت یا 
دوشادوش منصور تا ته خط می رفت و مثل طلافروش 
«عیار چهارده» مکافاتش را می کشــید یــا همراه دریا 
بی خبر از سرنوشــت منصور می ماند تا تنهایی و تلخی 
قــاب انتهایی ســهمگین تر جلوه کند و به ته نشــینی 
پایان بندی های شهبازی سوق  درون مایه نیست گرایانه 
یابد. ولی در شــکل فعلی، دل مخاطب با مرگ منصور 
نه می سوزد و نه خنک می شود چراکه منصور پیش تر 
از سیر داســتانی درام جدا افتاده است و فرجامش نه 
داســتان را وارد مرحله جدیدی می کند، نه تغییری در 
موقعیت و نه تأثیری در مســیر شــخصیت های دیگر 

داستان ایجاد می کند.

زیر درختان زیتون

ورود نامزدهای اسکار به جوایز امی 
ممنوع شد

ایسنا: آکادمی هنرهای تلویزیونی آمریکا اعلام کرد  �
از این پس آثاری که در جوایز اسکار نامزد شده باشند، 

اجازه حضور در جوایز امی را نخواهند داشت.
تصمیم جدید آکادمی تلویزیون آمریکا که از جوایز 
امی در سال ۲۰۲۱ اعمال می شود، در حالی به صورت 
رســمی اعلام شده اســت که آکادمی اسکار چند روز 
پیش اعلام کرد برخی فیلم های نمایش داده شــده در 
سرویس های ویدئوی درخواستی (VOD) به صورت 
موقت و به دلیل شــرایط به وجودآمده ناشی از شیوع 
ویــروس کرونــا واجد شــرایط رقابت در ایــن جوایز 

سینمایی اسکار می شوند. 
تصمیــم جدید آکادمی تلویزیــون آمریکا مبنی بر 
عدم اجازه حضــور نامزدهای اســکار در جوایز امی، 
بیشتر به زیان آثار مستند است و در چند سال گذشته 
برندگان شاخه های مستند جوایز اسکار و امی در چند 
نوبت هم پوشانی داشــتند.  آکادمی علوم و هنرهای 
ســینمایی اسکار اواخر ماه گذشــته به صورت رسمی 
اعلام کرد برای اولین بار و فقط برای یک سال فیلم های 
اکران شــده در ســرویس های ویدئــوی درخواســتی 
(VOD) را واجد شرایط حضور در این جوایز سینمایی 
قلمداد خواهد کرد، این در حالی است که پیش از این 
هفت روز اکران تجاری در منطقه لس آنجلس شرط 

ضروری حضور در جوایز اسکار بود. 

آثار سینمایی محسن روزبهانی 
مرور می شود

شبکه نمایش در ادامه تغییرات جدول پخش  �
خــود و همچنین در ایام شــب های قــدر با مرور 
آثار محســن روزبهانی، متخصص جلوه های ویژه 
میدانی و جلوه های ویژه ســینمای ایران و پخش 
فیلم های ایرانی، جدول پخش خود را تنظیم کرده 
و طبق روال پیشــین فیلم های سینمایی دنباله دار 
نیز از این شــبکه پخش می شود. فیلم های ایرانی 
ســاعت ۱۳ ایــن شــبکه بــه ترتیب از شــنبه ۲۰ 
اردیبهشــت تا جمعه  ۲۶ اردیبهشــت فیلم های 
«یک روز به یادماندنی»، «رباعی»، «رؤیای پروانه»، 
«دلهره»، «نیزارهای بلند»، «آرزوهایت را به خاک 

نسپار» و «ماهی سیاه کوچولو» خواهد بود.
در باکــس منتخــب این هفته شــبکه نمایش در 
ســاعت ۱۵ فیلم های «آشــپزی با عشــق»، «کشاورز 
فضانورد»، «قبــل و بعد»، «پس لــرزه»، «راز پنهان»، 
«موج» و «ژرمینال» به ترتیب از شنبه تا جمعه پخش 
خواهند شــد. پخش فیلم های ســینمایی دنباله دار 
ساعت ۱۹ به ترتیب با پخش سری فیلم های «خائن» 
۱ و ۲، «ســرقت بــزرگ قطار» ۱ و ۲، «یــخ» ۱ و ۲، «در 
اعماق دریا» ۱ ادامه می یابد. این هفته شبکه نمایش 
به مرور آثار محســن روزبهانــی، مدیر جلوه های ویژه 
میدانی سینمای ایران می پردازد. روزبهانی با دریافت 
۹ ســیمرغ بلوریــن بهترین جلوه های ویــژه میدانی، 
رکورددار دریافت جایزه این بخش از جشــنواره فیلم 
فجــر اســت و در آثــاری مانند فیلم های ســینمایی 
«آژانس شیشــه ای»، «عقاب ها» و  «به وقت شــام» 

فعالیت داشته است.
این هفته فیلم های ســینمایی «بــاران»، «ملکه»، 
«ماجرای نیمروز»، «اتوبوس شب»، «استرداد»، «تنگه 
ابوقریــب» و «یتیم خانه ایران» به ترتیب از شــنبه تا 
جمعه در ســاعت ۲۱ و در بخش مرور آثار محســن 

روزبهانی از شبکه نمایش پخش می شوند.

تصمیم بزرگ ترین ایالت آلمان 
درباره سینماها

ایســنا: مجوز بازگشــایی تدریجی ســینماها در  �
آلمان پس از اعمال یک دوره قوانین و شیوه  نامه های 
ســختگیرانه برای جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا 
صادر شــد.   ایالت نوردراین-وستفالن در غرب آلمان 
با جمعیت حدود ۱۸ میلیون نفر که شامل شهرهای 
مهمی مانند کلن و دوســلدورف می شود، اعلام کرد 
از ۳۰ مــی  (۱۰ خرداد) ســینماها می توانند با رعایت 
دقیق دســتورالعمل های بهداشتی فعالیت خود را از 
ســر بگیرند. بر این اســاس فاصله اجتماعی یک متر 
و نیم (معادل ســه صندلی) باید میان تماشاگران در 
ســالن های نمایش فیلــم رعایت شــود و این قوانین 
مربوط به فاصله اجتماعی باید در لابی سینما و دیگر 

محل های تجمع نیز لحاظ شود.
نوردراین-وســتفالن اولین ایالت آلمان اســت که 
اجازه بازگشــایی سالن های ســینما را صادر می کند و 
دیگر ایالت ها در آلمان نیز با کاهش تدریجی مقررات 
قرنطینه ای در هفته ها و ماه های آینده دوباره فعالیت 
خود را آغاز می کنند. سینماهای آلمان از زمان بحران 
جهانی شــیوع ویروس کرونا با کاهــش ۲۰۰ میلیون 
دلاری درآمدهای گیشه روبه رو شدند. این کشور یکی 
از ۱۰ بازار پرفروش جهانی آثار ســینمایی اســت و در 
اروپا نیز پس از بریتانیا و فرانسه در رتبه سوم قرار دارد. 
در حال حاضر فقط دو درصد از تمامی ســالن های 
ســینمایی در اروپا فعال هستند؛ اما بیشتر کشورهای 
اروپایی طرح هایی را برای بازگشایی تدریجی سینماها 
در دســتور کار قرار داده اند. ســینماهای نروژ از تاریخ 
پنجم می  (۱۶ اردیبهشــت) بــا ظرفیت ۵۰ نفر در هر 
سالن میزبان سینمادوســتان شدند و جمهوری چک 
نیز از دو روز دیگر، ۱۰ می  (۲۱ اردیبهشــت) با ظرفیت 

حداکثر صد نفر در هر سالن بازگشایی می شوند. 
بریتانیــا انتهای ماه ژوئن یا اوایــل جولای را برای 
بازگشــایی ســینماها در نظر گرفته  و ایرلند نیز از ماه 

آگوست سالن های نمایش فیلم را فعال می کند. 

 دریچه

سال هفدهم    شماره 3715 هنرشنبه   20 اردیبهشت 1399

فهیمه راســتکار دو لیوان تخم  شــربتي 
با ســکنجبین گذاشــت جلوي من و نجف 
دریابنــدري و گفت خــوش اومدین! خانم 
راستکار زیبا بود! شیک بود و زیبا. مهربان بود 
و آرام و بازهم زیبا و شیک. نجف دریابندري 
اما ساکت بود. ساکت بود و متعجب. به یاد 
دارم انگشــتان دستش که صورت سفیدش 
را بــه آنها تکیه داده بــود نمي دانم چطور 
تا روي پوســت ســفید نرم سر بدون مویش 
کشیده شــده بودند و خســته همان جا ولو 
شده بودند. تازه از راه رسیده بودم و هردوي 
آنها مهربان لبخند مي زدند. روبه رویشان سر 
ظهر تابســتان گرم یک نوجوان بي نام ونشان 
عرق کرده نشســته بود. هنــوز لبخند زیباي 
آنها مثل نســیم خنکي در سکوت ظهرهاي 
تابســتان، زنده به حافظه ام مي وزد. فهیمه 
راســتکار کنار مبل دریابندري ایســتاده بود 
بــا موهاي کوتاه و دامن تیــره لخت و بلند. 
دریابندري هم تي شرت نخي روشن ساده اي 
تنــش بود و پا روي پایــش انداخته بود. هر 

دو گویي منتظر باشــند تا مــن بالاخره عکس این قاب 
دونفره را ثبت کنم در سکوت و بي حرکت خیره نگاهم 
مي کردند. نگاهم مي کردند که حرف حســابم چیست 
و دقیقــا آنجا چه مي خواهم؟ من ۱۸ ســالم بود و دو 
خط اجازه استفاده از ترجمه دریابندري را براي اجراي 
تئاتر مي خواستم. یادم نمي رود نگاه نجف دریابندري 
را. دلش برایم ســوخته بود. قســم مي خــورم. وقتي 
زنگ زده بودم خواســته بود که مرا ببیند؛ اما حالا که 
جلویش نشسته بودم بدجور توي ذوقش خورده بود. 
مي دانــم. براي اینکه از یک نویســنده بزرگ با ترجمه 
دریابندري بــزرگ کاري روي صحنه ببرم، خیلي بچه 
بودم. در چشــمانش موج مي زد کســي که جلویش 
نشســته با آن چیزي که دلش مي خواســت یا انتظار 
داشت جلویش بنشیند، خیلي فرق دارد. اینجا بود که 
دست به کار شــدم خودي نشان دهم و خودم را ثابت 
کنم، گفتم فلان کتاب فاکنر با ترجمه شــما رو خوندم 
آقا. عالي بود. خیلي عالي بود. به نظرم رسید انگشتان 
روي ســرش را بي آنکه چشــم از زمین بــردارد، روي 
پوست ســرش چند میل حرکت داد. حرکت بیشتر به 
ماســاژ کوچکي مي مانست تا خاراندن. گفت بفرمایید 
شــربتتان را بخورید. اگر سریال روزي روزگاري را دیده 
باشید، حســین پناهي وقتي به عنوان دزد تفنگ گرفتار 
مي شــود و به جــاي خربزه چایي دســتش مي دهند، 
در حالتــي بیچاره و مفلوک چاي را هورت مي کشــد! 
دقیقا همان شــکلي بیچاره و مفلوک شربتم را هورت 
کشیدم! دقیقا عین خود پناهي در روزي روزگاري. من 
یک لاقبا آنجا داشــتم چه غلطي مي کردم؟! این سؤال 
اساســي فکرم را درگیر کرده بود که نجف دریابندري 

پرسید چي بنویسم؟! 
گفتم یک اجازه اجرا از ترجمه! 

هیچ دیالوگي نگفت. در چشــم برهم زدني کاغذي 
بود و قلمي. چنان مهربانانه و ترحم آمیز دو خط اجازه 
ترجمه را برایم نوشت که احساس کردم یک مشکلي 
وجود دارد. آخر به همین سادگي؟! تحلیلم به سرعت 
یــک جواب برایــم آماده کــرد. حقیقت ایــن بود که 
احتمالا براي دریابندري بزرگ آن قدر موجود غیر مهم 
و اتفاقي غیرمهم در این سر ظهري محسوب مي شدم 
که به «این مزاحــم را هر چه مي خواهد بدهیم برود» 
تبدیل شــده بودم. یک بــوي «وقتــم را گرفتي بچه» 
ریزي در ســرعت عمل نگارش متن اجازه ترجمه اش 
به مشامم مي رســید. ناگهان احســاس کردم نزدیک 
اســت در آن نیم طبقــه پر از کتاب بزنــم زیر گریه. که 
دریابندري با یک سؤال حیاتي به دادم رسید! شما چند 
سالتونه؟ منتظرش بودم و چه به موقع. اینجا قرار بود 
برگ برنده ام باشــد! با اعتمادبه نفس گفتم: ۱۸ ســال 
و منتظر ري اکشــنش ماندم. اما هیچ شگفتي اي بعد 
از اعــلام عدد ۱۸ پدیدار نشــد. مگــر نگفتم که در آن 
ســن فاکنرش را خوانده ام؟! مگر نه آن بود که در آن 
ایام پرده برداري از سن کمم بعد از معرفي کتاب هایي 
که خوانده بودم برایم به یک مراســم مي مانســت که 
تشویق حضار را در پي داشت؟! اما چرا سنم نتوانست 
حتي خطي هم در صــورت دریابندري جابه جا کند؟! 
هرگــز! حتي انگشــتانش همان لرزش ماســاژ مانند 

پوست سرش را هم متوقف کرده بودند. یک باره دوره 
کردم که روبه روي کســي نشسته اي که خودش در ۱۸ 
ســالگي فاکنر را ترجمه کرده اســت بیچاره! و چهار، 
پنج سال بعدتر هم در زندان، برتراند راسل را بدبخت. 
چرا چنین نابغه اي باید از اینکه در ۱۸ســالگي یک 
نفر داســتان فاکنر را آن هم به فارســي خوانده است 

تعجب کند؟
من عقب افتاده داشــتم آنجا چه غلطي مي کردم؟ 
ایــن را از خودم پرســیدم و یک هــورت کوچک دیگر 

حسین پناهي وار از شربتم گرفتم. 
پرسید: درس مي خواني؟! 

حاضــرم قســم بخــورم زمان طــرح این ســؤال 
کوچک ترین جنبشــي در لبان دریابندري پدیدار نشــد. 
ایــن موضوع بي علاقگــي اش را به ادامــه مکالمه با 
من به وضوح نشــان مي داد. شــروع کــردم در مغزم 
جســت وجوکردن بــراي بهترین جواب. بایــد او را به 
خودم علاقه مند کنــم. نباید این فرصت را از دســت 
مي دادم. یک جواب هوشــمندانه نیاز داشــتم. جایي 
شــنیده بودم که خــودش در کودکــي تحصیل را   رها 
کرده بود. چرا؟! چون معلم ریاضیات و هندســه اش 
گفتــه بود: پاشــو برو خانــه و تکلیف رســمت را که 

بیاور.  گذاشــته ام  جا  مي گویي 
بــود  رفتــه  از کلاس  او هــم 
بیرون که بیــاورد اما هنوز بعد 
از ۶۰ ،۷۰ ســال برنگشته بود؛ 
بنابراین گفتم: منم مثل شما به 
درس علاقه اي ندارم. ســکوت 
معناداري حاکم شــد و گفت: 
مثل من؟ به نظرم رسید دوباره 
خراب کرده ام. دستپاچه جواب 
دادم: منظورم این اســت که... 
نمي دونــم درس بخونم یا نه! 

و اینکه... 
خانم راســتکار گفــت: نه! 

بخون. چرا نخوني؟
آقــاي دریابنــدري گفــت: 

شربتتون رو میل کنید. 
و این بار دیگر خود حســین پناهــي روزي روزگاري 

بود که هورت مي کشید. 
پرســید: کجا مي خواهي اجرا بروي؟ گفتم: سالن 
اصلي تئاتر شــهر! مثل سگ دروغ گفته بودم و حسین 

پناهي داشت شربت را تندتند هورت مي کشید. 
براي اولین بار انگشــتان بلنــد دریابندري همچون 
لنگري که بعد از ســال ها از اعماق دریا کشــیده شود 
با حرکتي ســنگین و آرام خودشان را از پوست صاف 
ســرش به سمت پیشــاني بلندش ســر دادند و بعد 
رسیده نرســیده به حوالي پیشــاني یک باره به سمت 
دســته مبل پرکشــیدند تا کاملا از صورتش دور شوند 
و بروند پي کارشــان. دریابندري گردنش را صاف کرد 
و کمي در مبل جابه جا شــد و به من خیره ماند. خیره 
مثل ولادیمیــر به هویجش. خیره مثل اســتراگون به 
پوتینش. خیره مثل پیرمرد و دریا به شــانس بدش که 
باعث مي شد هیچ ماهي اي امروز به قلابش گیر نکند. 

حقیقت این بود که من را به تئاترشــهر حتي براي 
یک تردد ساده هم راه نمي دادند چه برسد به اجرا در 

سالن اصلي آن. 
هربار که مي خواســتم در تئاترشهر پرسه بزنم اگر 
مي توانســتم با کلي دروغ و کلک از ســد نگهبان هاي 
جلوي در بگذرم، روز خوب و درخشــانم آغاز مي شد، 
چرا کــه بعــدش خــودم را به بوفــه ســالن اصلي 
مي رساندم و نزدیک تئاتري ها مي نشستم، مي پلکیدم 
و به مراوداتشان گوش مي دادم. عکس هاي روي در و 
دیوار را نگاه مي کردم. انتلکت مي شدم. خوش شانس 
اگر بودم هنرپیشــه یا بازیگر ســینما، تلویزیوني چیزي 
لبخندهــاي پي درپــي ام را جــواب خشــکي مي داد 
و همــاي ســعادت اگر روي شــانه ام مي نشســت با 
به چنگ آوردن یک بلیت میهمان اوج موفقیت خودم 
را جشــن مي گرفتم. بلیت که مي آمد دیگر بره کشانم 
بود. مهم نبود چندبار آن تئاتر را دیده باشم یا اصلا چه 
تئاتري با چه کیفیتي منتظرم اســت، مهم این بود که 
من یک مجوز براي نشستن در سالن تاریک اجرا، میان 
بقیه تماشــاگران داشــتم و خود این یعني بزرگ ترین 
دستاوردها. صداي پي درپي هورت هاي حسین پناهي 
من را دوباره به آن مــکان در مقابل نجف دریابندري 
خیره  داشــت  هنوز  بازگرداند. 
نگاهم مي کــرد. فکر کردم چه 
کسي هست که نداند این روزها 
ســالن اصلي تئاترشــهر، حتي 
بــه حمید ســمندریان ها براي 
رفیعي ها  علي  نمي رسد.  اجرا 
هم براي اجرا در ســالن اصلي 
بایــد مي رفتنــد و مي آمدند و 
بازهم هیــچ. آن وقت یک بچه 
جلوي دریابندري نشسته است 
و دارد چــه مي گویــد؟! معني 
ایــن حرفش چیســت؟! هیچ. 
فقط جارزدن ناشــیانه ســقف 
آرزوهاي یک جوانک ۱۸ســاله 

است. 
خانم راســتکار حرکــت کرد و نــرم از پله ها رفت 
پاییــن. یعني از دروغم این قدر منزجر شــده بود؟ پس 
اوضاع خیلي خیت بود. نجف دریابندري شــروع کرد 
پایي را کــه روي آن پایش انداخته بود آرام تاب دادن. 
چنان گند زده بودم که آرزو کردم فرصت داشته باشم 
تا از این خفت بجهــم. آرزو کردم یک روز ترجمه اش 
را در ســالن اصلي اجرا کنــم. آرزو کردم در آن روز او 
را بیاورم کنار خانم راســتکار در ســالن اصلي بنشانم 
تا اجرایــم را ببیند. بگویم یادتان هســت آن روز ظهر 
مزاحمتان شدم آقا؟ این هم اجراي در انتظار گودو در 
ســالن اصلي که گفته بودم. آرزو کردم بتوانم بگویم 
دروغ نگفته بودم آقا و هزاران آرزوي دیگر براي ترمیم 
آبــروي نداشــته ام در ذهنم صف کشــیدند که خانم 
راســتکار با قاشق شربت خوري بلندي برگشت و آن را 
به  دســتم داد. نمي دانم کي قاشق شربتم را انداخته 
بودم زمین. این بازگشت مجددا اعتمادبه نفسي به من 
داد. بلافاصله و بــراي اینکه فضا را عوض کنم گفتم: 

اســتراگون راســت مي گه که بیا هیچ کاري 
نکنیم خطرش کمتره! 

و بلند بلند خندیــدم. دریابندري نگاهم 
کرد و گفت: چي؟

گفتم ترجمــه خودتونه دیگه! در انتظار 
گودو! 

گفت: یــادم نمي آید مــن چنین چیزي 
گفته باشم. 

گفتم: شما گفتید! 
گفت: بعیده. 

آخریــن جرعــه شــربتم را بــا حســین 
پناهي هورت کشــیدم و ســعي کردم از آن 
خجالت کده اي که ســاخته بــودم بزنم به 
چاک؛ بنابراین براي حســن ختام جمله اي 
گفتم که راستش هنوز هم به آن معتقدم. 

گفتم آقاي دریابندري! شــما براي بکت 
یــک شــانس در زبان فارســي محســوب 
شــما  کــه  آورد  شــانس  او  مي شــوید. 

نمایش نامه هایش را ترجمه کردید. 
نگاهــم کــرد و گفــت: خدابیامرز بکت 
همیشــه بدشــانس بوده! و این بار خانم راســتکار هم 

نتوانست جلوي خنده اش را بگیرد. 
بــا آنکــه مــن آن  روز در ۱۸ســالگي توانســتم از 
دریابندري اجازه اجرا بگیرم؛ اما از ایجاد ارتباط با او جا 
ماندم. آن روز یک دست وپاچلفتي اي بودم که هرکاري 
مي کردم روز من باشــد، روز من نمي شد. آن  روز ایجاد 
یک رابطه خوب با نجف دریابندري جزء آرزوهایي شــد 
که رسیدن به آن را گذاشتم براي روزي بعدتر. روزهاي 

بهتر. 
ســال ها گذشــت و من بالاخره در انتظار گودو را در 
سالن اصلي توانستم روي صحنه ببرم. اما آن  روز دیگر 
۳۳ سالم شــده بود و اجرایم هم در شهر سروصدایي 
کوچک کرده بود. خانم فهیمه راســتکار زیبا یک سالي 
بود کــه دیگر در میان ما نبودند و آقــاي دریابندري در 
آن ایــام تلخ اجازه مجدد اجراي ترجمه اش را توســط 
دوســت مشترکي به دستمان رســانده بود. بدون آنکه 
دیداري به دلیل کســالتش حاصل شده باشد یا مکالمه 
تلفني اي به بار نشسته باشد. درست نمي دانم چه شد و 
چرا؟ آن ایام هرکاري مي کردم نمي توانستم دریابندري 
را بیابم. چندباري تلفن هایي ناکام زدم. چندباري دیگر 
با واســطه براي اجرا دعوتش کردم. دوســت داشــتم 
خاطرات ۱۵ سال قبل را زنده کنم و آن را یادش بیندازم 
و بگویم: به دلیل پاره اي از مشــکلات ۱۵ سال دیر شده 
آقــا اما خب بالاخره شــده و باور بفرماییــد من در آن 
ظهر تابســتان دروغ نگفته بودم و کاش خانم راستکار 
هــم زنده بودند آقا و چه و چه و چه! اما نمي شــد که 
نمي شد که نمي شد. چند باري دیگر سعي کردم پیغام 
برســانم و هر بار مي شــنیدم که کمي ناخوش اســت. 
امــروز فردا امروز فــردا و در حالي که مثــل خود گودو 
انتظارش را مي کشــیدم، نجف دریابندري را نیافتم که 
نیافتم. تا اینکــه در روز آخر اجراي در انتظار گودو یک 
خبر به پشــت صحنه تئاتر من رســید. آقاي دریابندري 
آمده تئاتر شهر. خوشــحال شدم اما با ادامه خبر کاملا 
وارفتــم. دریابندري آمده تئاتر شــهر اما نیامده ســالن 
اصلي، بلکه رفته است سالن چهارسو و اجرایي دیگر. 

دویدم بیابمش اما اجراي چهارسو تمام شده بود و 
دریابندري هم رفته بود. 

آن  روز را هم خوب به یاد دارم. توي راهروهاي پایین 
و پیچ درپیچ تئاتر شــهر شــروع کردم به قدم زدن، دیگر 
هرجاي این ساختمان که دلم مي خواست مي توانستم 
بــروم و نگهبان ها جلویم را نمي گرفتند. بغضم گرفت. 
بــه جایي از آرزوهایم که ناقص مانده و از دســتم رفته 
بود خیره شدم. من کماکان همان دروغ گوي ۱۸ساله در 
حافظه دریابندري باقي ماندم. بچه ناداني که فقط باید 
چایي اش را حسین پناهي وار هورت بکشد. نمي دانم در 
آن حضور دریابندري بیخ گوش ســالنم و غیب شدنش 
پیامي بود یا نه؟ نمي دانم آن  روز دریابندري مي دانست 
من همان پســر ۱۵ سال پیش هستم یا نه؟ اما مي دانم 
من براي همیشــه از او  جا مانده ام. من از ایجاد ارتباط 
با تویي که سراسر تحسینش مي کردم، براي همیشه جا 
ماندم و در آخر نتوانستم از آن خفت بجهم. از آن دروغ 

بزرگ. از آن دروغ ظهر تابستان. 
کاش مرا فراموش کرده باشي نجف دریابندري. 

یادداشت همایون غني زاده در فراغ نجف دریابندري 

کاش مرا فراموش کرده باشي 

کرونا جشنواره جهانى فجر را تعطیل کرد
بهناز شــیربانی: سی وهشــتمین جشــنواره جهانی فیلم فجــر برگزار 
نمی شــود؛ رویدادی کــه از آغاز همه گیــری ویروس کرونــا، بحث و 
نظرهای بسیاری بر سر چگونگی برگزاری آن وجود داشت. ابتدا اعلام 
شــد که این جشنواره با تعویق یک ماهه به جای اردیبهشت، خردادماه 
برگــزار خواهد شــد و بعد از تعطیلــی یک به یــک رویدادهای هنری 
مهم در سراســر دنیا، چشم بسیاری از اهالی ســینما به تصمیم گیران 
و متولیــان برگزاری جشــنواره جهانی فجر بود. رویــدادی که بعد از 
ســال ها همجواری در کنــار جشــنواره ملی، نخســتین بار به صورت 
مســتقل از اول تا ششم ۱۳۹۵ رســما آغاز به کار کرد. جشنواره ای که 
به گفته بســیاری از مخاطبانش در طی چهار ســال برگزاری، روند رو 
به رشــد و موفقی را تجربه کرد. هرچند که ایــن رویداد هنری فارغ از 
نوع کیفیت، هرســاله هزینه بســیاری را به خــود اختصاص می دهد. 
سال گذشته و بعد از اتمام ســی وهفتمین جشنواره جهانی فجر، رقم 
۹٫۵میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده به جشنواره جهانی فجر 
اعلام شــد و همان زمان برخی منتقد صرف بودجه ای این چنینی برای 
این جشــنواره بودند. طی دو ماه گذشــته و در پی خانه نشــینی اهالی 
ســینما، بسیاری کمک به معیشت ســینماگران را اولویت این روزهای 
ســینمای ایران دانستند و تعطیلی یکی از بزرگ ترین رویدادهای هنری 

کشور (جشــنواره جهانی فجر) و اختصاص هزینه های برگزاری آن به 
اهالی ســینما را اتفاق مثبتی ارزیابی کردند، اما بی پاسخ گذاشــتن این 
درخواست طی هفته های گذشته و اشــاره تلویحی وزیر ارشاد به این 
نکته که: «در نگاه کوتاه مدت این اقدام خوب اســت، اما در نگاه دیگر 
باید تلاش کنیم برداشت هاي وسیع تري براي کسب و کارهاي فرهنگي 
و هنري داشــته باشیم. اینکه آیا مي توانیم نمایشگاه هاي کتاب و قرآن 
را به  صورت مجازي برگزار کنیم و کسب وکارهاي آنها از این طریق بروز 
و ظهور یابد، ممکن اســت در کوتاه مدت آثاري داشته باشد، اما جریان 
کتاب خواندن و توســعه نشــر و... را از دســت مي دهیم. بنابراین باید 
به گونه اي رفتار کنیم که در مقابل برنامه هاي تعطیل شده به اصحاب 
فرهنگ، هنر و رسانه هم کمک کنیم»، باعث شد تا تصور تعطیلی این 
جشنواره بعد از چهار سال کم رنگ تر شود، اما سی وهشتمین جشنواره 
جهانی فجر بعد از چهار سال دبیری رضا میرکریمی، به محمدمهدی 
عسگرپور سپرده شد. عسگرپور از روزهای نخستین انتصابش صحبتی 
درباره چگونکی برگزاری این رویداد هنری در پنجمین دوره فعالیتش 
نداشــت و یکباره از تعطیلی سی وهشتمین جشنواره جهانی فجر خبر 
داد: «در پی شــیوع ویروس کرونا در ســطح جهان طی سه ماه اخیر و 
پس از بررسی های اولیه در اسفندماه ۹۸، به نظر رسید امکان برگزاری 

سی وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر به جای پایان فروردین ۹۹ در 
نیمــه دوم خرداد وجود دارد، اما روند شــیوع بیماری به گونه ای پیش 
رفت که تعدادی از جشــنواره های جهانی که در نیمه اول سال ۹۹ در 

تقویم جشنواره ها ثبت شده بودند، لغو شدند یا به تعویق افتادند.
درحال حاضر با اینکــه امکان برگزاری نیمه مجازی این جشــنواره 
وجــود دارد و بخــش قابل توجهــی از رونــد اجرائی جشــنواره مثل 
انتخاب فیلم های بخش های مختلف و طراحی برخی زیرساخت های 
جدید طی شــده، اما به دلیل نبود امکان حضور بیشــتر فیلم ســازان 
و دســت اندرکاران خارجــی که شــامل عمــده کشــورهای درگیر با 
ویروس کرونا هســتند و همچنین شــرایط داخلی، طــی هماهنگی با 
دکتر انتظامی، رئیس ســازمان ســینمایی و همچنین فیاپف، برگزاری 
سی وهشــتمین دوره جشــنواره جهانی فیلم فجر در سال ۱۳۹۹ لغو 
و از هم اکنــون تمهیدات لازم برای برگزاری در خرداد ۱۴۰۰ اندیشــیده 
شــده است». هنوز مشخص نیست که طبق انتظار سینماگران، بودجه 
تخصیص داده شده به برگزاری این رویداد هنری، صرف معیشت اهالی 
ســینما در این شرایط بحرانی خواهد شــد یا خیر؟ اما به نظر می رسد 
اقــدام به تعطیلی جشــنواره جهانــی، قدمی مثبت در پی خواســته 

سینماگران بوده است.  

نـکتـه

 خبر آمده بود که آقاي دریابندري 
آمده تئاتر شهر. خوشحال شدم 

اما با ادامه خبر کاملا وارفتم. 
دریابندري آمده تئاتر شهر اما 
نیامده سالن اصلي، بلکه رفته 

است سالن چهارسو و اجرایي دیگر  
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